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مسجد الرأس

هـر آنچه باید درباره این بنا بدانیم

بـا توجه بـه روز مسـاجد امـروز می خواهیم بـه بنایـی برویم کـه تاریخ بنـاى اولیه 

آن بـه روزگار ایلخانـان مى رسـد. مسـجد الـرأس، مسـجدی بـا بنای کهـن که در 

سـمت غـرب صحـن حرم امـام علـی(ع) قـرار دارد و از گذشـته تا بـه امـروز اتفاقات 

زیادی در آن رخ داده اسـت.

نام گذاری این مسجد گویــا بــه علــت اینکــه روبــه روی مقـام ســر مقدس امام 

حسین(ع) قــرار داشته یــا بــه دلیــل اینکــه براســاس برخــی از روایــات، ســر 

مبـارک امــام حســین(ع) در آنجــا بــه خـاک ســپرده شــده، بوده اسـت.

در مسـجد غربـی صحـن مطهـر متصـل بـه سـاباط، ایـوان کوچک چهارگوشـی 

در سـمت دیـوار جنوبـی، میان محراب مسـجد و سـاباط قـرار دارد. در این ایوان 

مرقـدی اسـت کـه بـر روی آن پنجـره ای از فـولاد گران بهـا و ارزشـمند قـرار دارد و 

دارای دری قفـل دار اسـت. بنـا بـه روایتـی آنجا مدفن سر امام حسـین(ع) اسـت.

در زمـان عثمانـی  تعـداد زائـران این مسـجد و مقـبره زیاد شـد و بلافاصلـه پس از 

ایـن افزایـش جمعیت، اداره اوقاف عثمانی در نجف، از سـمت تکیه بکتاشـیه در 

دیگـری بـاز کـرد و در اول آن را بسـت. هرچنـد پـس از مدتی ایـن در را هم بسـتند 

و مسـجد سـال های سـال، تـا زمـان اشـغال عـراق و تشـکیل حکومـت عربـی در 

عـراق، بسـته ماند.

آیـت ا... نائینی و پس از ایشـان آیت ا... سـیدجمال الدین گلپایگانی و بعد از وی 

فرزندش امام جماعت این مسـجد بوده اند. پس از سـیدمحمد جمال هاشـمی،

فرزنـدش علامه سیدهاشم هاشـمی، عهده دار این مسـئولیت بـود؛ اما حکومت 

صـدام، ایشـان را دسـتگیر و تبعید کـرد. بدین ترتیب مسـجد برای چندین سـال 

بسـته و متروک ماند.

مرجـع بـزرگ و عالی قـدر، آیـت ا... سیدمحسـن طباطبایـی نیـز در این مسـجد 

درس خـارج می گفـت و در این اواخـر، آیـت ا... محمدصادق صدر این مسـجد را 

مکانـی بـرای تدریس قـرار داده بـود و صبح و عـصر در آن تدریس داشـت.

سرانجـام سـال ١۴٢۶هجـری تخریـب و بازسـازی ایـن مسـجد بـه پایـان 

اکنـون داخـل طـرح بـزرگ توسـعه رواق مقـدس قـرار دارد. رسـید و هم 

ایـن مسـجد، در بازسـازی های بزرگـی کـه برای توسـعه ضریح انجام شـده 

السّـلام)، اسـت، بـه طـرف غـرب صحـن منابـع حرم مطهـر امـام علی(علیه 

ملحق شـده اسـت.
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بیش از هر چیز بر امتم از هوای نفس و درازی آرزو می هراسـم.

پیامبر اکرم(ص)

الخصال.ج۲.ص۵۱ حدیثآیـــه

جلوه اخلاق اسلامی در مکتب امام حسین (ع)
بررسی جایگاه فضائل اخلاقی در مکتب حسینی در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین ریاضت

آمنه مستقیمی

 مکتـــب  حســـینی در کنار ترســـیم 

ماندگارتریـــن تصاویـــر حماســـی گفتوگو

ـــن  ـــخ، بی نظیرتری ـــاب تاری در کت

ـــانیت  ـــلاق و انس ـــای اخ جلوه ه

را نیـــز ثبـــت کـــرده اســـت تـــا بدانیـــم حتـــی مواجهـــه 

بـــا شـــقی ترین افـــراد و بدتریـــن مصائـــب و جنایات،

نبایـــد و نمی توانـــد فضایـــل اخلاقـــی را بـــه حاشـــیه 

برانـــد؛ از ایـــن رو، در بررســـی ایـــن بعـــد از قیـــام 

حســـینی بـــا حجت الاســـلام والمســـلمین «محمـــود 

ریاضـــت»، خطیـــب و کارشـــناس مذهبـــی،

ــم  ــه تقدیـ ــه در ادامـ ــته ایم کـ ــی داشـ گفت وگویـ

حضورتان می شود:

 در میان ابعاد مختلف مکتب حســینی ، اخلاق و

جلوه های اخلاقی چه جایگاهی دارند و اساساً اخلاق در 

آن آوردگاه حماسی چه تجلیاتی داشته است؟

از جلوه هـــای پرفـــروغ مکتـــب حســـینی، تجلـــی 

ــت؛ ــی اسـ ــلاق الهـ ــه اخـ ــا بـ ــتگی رفتارهـ آراسـ
چراکـــه در جـــای جـــای حرکـــت سیدالشـــهدا(ع)

ـــس از آن  ـــلا و پ ـــه کرب ـــه ب ـــه، از مک ـــه مک ـــه ب از مدین

حتـــی حرکـــت ۴۰ منزلـــی قافلـــه اسرا، اخـــلاق در 

اوج قـــرار دارد. از برجســـته ترین جلوه هـــای ایـــن 

ــلا  ــان در کربـ ــت. ایشـ ــردی اسـ ــلاق، جوانمـ اخـ

ـــن  ـــر دی ـــد: اگ ـــمن فرمودن ـــکر دش ـــه لش ـــاب ب خط

نداریـــد جوانمـــرد و آزاده باشـــید.

 آیا مصادیق این جوانمردی در بحبوحه جنگ و در

میدان جهاد هم خود را نشان داده است؟ مصادیقی از 

آن را بیان کنید.

ابن قحطبه از فرماندهان سپاه عمربن سعد می گوید؛

در عصر روز عاشـورا با حضرت سیدالشهدا(ع) جنگ 

تن به تن داشـتم و از ناحیه دسـت وپا زخمی شـدم،

تصـورم بـر ایـن بـود کـه ایشـان در ایـن حـال مـن را 

می کُشـند، امـا حـضرت(ع) مـن را بـه 

کنـاری بردنـد تـا بـه مـن رسـیدگی 

شـود! وقتـی تعجـب مـن را دیدنـد،

فرمودنـد: دعـوای مـن بـا شـما بر سر 

دیـن خداسـت، و دیـن خـدا سراسر 

جوانمـردی اسـت و اجـازه نمی دهد 

کـه با دشـمن زخمی بجنگـم! ... این 

آموزه ای مهم در کربلا اسـت که حتی 

در مقابـل دشـمن بایـد جوانمردانـه 

. جنگید

در دیگر مواضع و عرصه های نهضت 

حسینی نیز اخلاق تجلی خاص دارد؛

اینکه در سـپاه و اصحـاب و اهل بیت 

امـام(ع) چیـزی جـز اخـلاق دیـده 

نمی شـد و در لشـکر دشـمن سراسر ناجوانمـردی 

جریان داشـت تـا جایی که حتـی با زنـان و کودکان 

و زخمی هـای جنـگ نیز بـا قسـاوت و ناجوانمردانه 

برخـورد کردند.

 در روز عاشـورا دو نمـاز جماعـت اقامه شـد؛ یکی به 

امامـت حضرت سیدالشـهدا(ع) و دیگـری به امامت 

عمربن سعد ملعون؛ ظاهر هر دوی این نمازها یکی 

بـود اما آن هـا در تعقیبات فرق داشـتند ... تعقیبات 

نمـاز امـام(ع) و یارانشـان جوانمـردی بـا دشـمن در 

میدان جنگ و تعقیبات سـپاه یزید سـیلی زدن 

بـه کـودکان بود!

بنابراین نهضت حسینی  به 

ما یـاد می دهد 

که در همه 

عرصه های مادی و معنوی اعم از شخصی، خانوادگی،

اجتماعـی، سیاسـی و ... می تـوان جوانمردانـه یـا 

نا جوانمردانـه رفتـار کـرد. کربـلا آوردگاه مواجهـه 

رذائل و فضایـل اخلاقی بود.

 با توجه به آنکه بیشــترین گناهان از طریق زبان

انجام می شود، اخلاق عاشورایی درباره زبان و سخن چه 

آموزه هایی برای ما دارد؟

خطبه های سیدالشهدا(ع) و سخنانشان 

حتـی وقتـی دربـاره دشـمن سـخن 

می گفتند، آراسته به اخلاق بود؛ برای 

مثال در اظهارنظر درباره ابن زیاد او 

را حرامـزاده معرفـی نمی کنند، بلکه 

عِـی؛ عِـی بْـنَ الدَّ می فرماینـد: الدَّ

اگرچـه همان معنـا را دارد؛ اما همراه 

با حفـظ اخلاق اسـت؛ یعنی ایشـان 

حتی نسـبت به دشـمن عفت کلام را 

رعایت می کردند.

حـضرت زینـب(س) نیـز در خطبه هـا 

روابـط خانوادگـی یزیـد و عبیـدا...

را بـاز نکردنـد، بلکـه مؤدبانـه سـخن 

می گفتند؛ برخلاف بسیاری از ما که 

ادعای ولایت و اهل بیت(ع) داریـم، اما وقتی با یکی 

درگیـر می شـویم بـه خانـدان او توهیـن می کنیم!

وقتـی زوایـای مختلـف مکتـب حسـینی  را بررسـی 

می کنیـم، جملگـی تجلی اخـلاق اسـت، چنان که 

حضرت(ع) به اصحـاب تأکید می کردنـد: از یکدیگر 

بـرای آراسـتگی به اخـلاق سـبقت بگیرید.

 برای آنکه شعور حســینی در کنار شور در عزاداران

ایجاد شود، چقدر نیازمند تبيين ابعاد اخلاقی در مجالس 

هستیم؟

از خلاءهـای مجالس اهل بیتـی غلبه عواطف،

هیجانات و احساسات بر دو بُعد دیگر نهضت 

حسـینی یعنی منطق و فرهنگ و حماسـه 

و رشادت هاسـت؛ حـضرت زینب(س) در 

۴۰ منزل اسارت، حقیقت واقعه عاشورا 

را تبییـن کردنـد و بـه سر بریدن هـا و 

تازیانه هـا و قنداقه خونی اشـارات 

گـذرا دارنـد؛ ایشـان تبییـن 

می کننـد شـهادت ارث مـا و 

اسـتقامت در مسـیر خـدا،

فضیلـت ماسـت. یـا امـام سـجاد(ع) در معرفـی خود 

شـاید ۱۰ جملـه بیان می کنند و تنهـا در یکی خود را 

پسر ذبیح معرفی و به قساوت دشمن اشاره می کنند 

و تأکیـد و تمرکزشـان بر تبیین واقعیت کربلا اسـت.

 این آســیب چه عواقبی را متوجــه عزاداری ها

می کند؟

متأسفانه وقتی این معارف و اخلاق تبیین نمی شود 

عـزادار پس از جلسـه، با ماشـین خـود ورود ممنوع 

مـی رود! آنـگاه ایـن سیاه پوشـی ناجوانمردانـه 

می شـود، چـون طـوری وانمـود می کنـد کـه همـه 

عـزاداران این گونه انـد، در حالـی کـه بسـیاری از 

عـزاداران متخلق هسـتند. بایـد در عزاداری هـا بر 

رعایـت حق النـاس تأکید شـود.

امـروز هـم اگـر مـؤدب بـه آداب و اخـلاق و رعایـت 

حق الناس در روابط فردی، اجتماعی و خانوادگی 

نباشـیم، سیاه پوشی ها به کار ما نمی آید، چنان که 
یک عمر سیاه پوشی بنیعباس برای سیدالشهدا(ع)

به کارشـان نیامد، چون در حق مردم جنایت کردند.

بایـد ببینیـم سیاه پوشـی و عـزاداری مـا شـبیه بـه 

امـام رضا(ع) اسـت، یـا بنی عباس که ایـن با خروجی 

مجالـس مشـخص می شـود کـه بـه اخـلاق رضـوی 

آراسـته شـده ایم یـا اخـلاق متوکلـی. یزیـد بـرای 

امـام حسـین(ع) اقامه عـزا کرد و در اصطـلاح موکب 

زد! بایـد ببینیـم موکـب مـا امـام صادقـی اسـت یـا 

یزیدی و هارون الرشـیدی. بـا خروجی عزاداری ها 

می توان به حسینی بودن اقامه شعائر امیدوار بود.

مسجدی ها اهل مدارا هستند 

پیغمـبر اکـرم(ص)  فرمـود: هفـت ویژگـی در شـما باشـد به من شـبیه 

بَتِـهِ» بیشـتر بـه  کُـم بِقَرَا بَرُّ «وَ اَ خُلقی، نرم خویـی، هسـتید.خوش 

بَـت» هـم بـه معنـای  «قِرا » یعنـی نیکـی، «بِـرِّ فامیلتـان برسـید.

کُم حُبّـا لاِخِوانِـهِ فِـی دینِـه» آن هایی  «اَشَـدُّ خویشـاوندان. چهـارم؛

که خیلی برادران مؤمن و دینی شـان را دوسـت دارند، اهل مسجد 

هسـتند، چـرا این قـدر تأکیـد بـه نمـاز جماعـت شـده اسـت؟ اصلاً 

یـک کانونـی بـرای ارتبـاط اسـت، یـک کانونـی بـرای مطلع شـدن 

» صبورتریـن بر  کُـم عَلَـی الحَـقَّ از مشـکلات همدیگـر اسـت.«اَصبرَُ

«اَکظَمُکُـم لِلغَیظِ» کسـی که خشـمش  حـق. ایـن هم پنجـم. ششـم؛

«اَحسَـنُکُم عَفـواً» کسـی کـه نیکـو عفـو کنـد و  را فـرو بـبرد. و هفتـم؛

بگـذرد. عزیـزان شـباهت بـه پیغمـبر(ص) کـم چیـزی نیسـت، مـن با ایـن مثـال گفتم 

شـباهت بـه پیغمـبر(ص) یکـی از ویژگی هـای حـضرت علـی اکـبر اسـت کـه امـام 

حسـین(ع) از او نـام بـرده اسـت. حـالا ایـن شـباهت خُلقـی را بـه پیامبر(ص) می شـود 

بـا خوش اخلاقـی، نرم خویـی، رسـیدگی بـه فامیـل، دوسـت داشـتن مـردم، صبر بر 

حـق، خشـم فـرو بـردن و گذشـت در زندگی مـان ایجـاد کنیـم.

مـن گاهـی صبح هـا، از جلـوی ایـن دادگاه خانـواده و دادگسـتری و این هـا کـه 

۷ صبـح جمعیـت پشـت در نشسـته اسـت. -۶ نزدیـک محلـه ماسـت رد می شـوم.

هـا آن بخشـی اسـت کـه خودمـان ایجـاد کردیـم. خـورم. این  خیلـی غصـه می 

... خـدا همـه را شـفا  شـاءا یـک وقـت بیمارسـتان شـلوغ اسـت. می گوییـم ان 

بدهـد، اینکـه تقصیـر خـودش کـه نبـوده اسـت، مریـض شـده اسـت، امـا دادگاه 

تقصیـر یـک کسـی اسـت، حـالا یـا خانـم اسـت، یـا آقاسـت، یـا آن آقایـی کـه حقه 

زده اسـت یـک زمیـن را بـه چنـد نفـر فروختـه اسـت. مـن همـه حرفـم ایـن اسـت 

در بحـث مـدارا، سـعی کنیـم بـرای خودمـان مشـکل ایجـاد نکنیـم. آن بخشـی 

کـه دسـت مـا نیسـت. عیبـی نـدارد، امـا اینکـه دسـت ماسـت، این هـا را در واقع 

اخلاقـی، خـوش برخـوردی، نیـم بـا خوش  توا مـان خـط بزنیـم. می  از زندگی 

قانونـی  گذشـت. ببینیـد تصادف هـا در خیابـان را عجلـه مـا ایجـاد می کنـد، بی 

مـا ایجـاد می کنـد. دعواهـا و گفت وگوهـا و زد و خوردهـا و کلانتری را چـه ایجاد 

می کنـد؟ حرف هـای خـود مـا و گذشـت نکردن هـای مـا ایجـاد می کنـد. چقـدر 

خـوب اسـت ایـن فرهنـگ مـدارا بـا همدیگـر، مـدارا یعنـی کنـار آمـدن، یعنـی 

نرم خویی کردن. غیر از مداهنه اسـت. مداهنه، سسـتی است، کوتاه آمدن است.

حجـاب سـخت اسـت، عیـب نـدارد، پسرعمـو اسـت، دخترعمـو اسـت، محـرم هسـتید 

مشـکل نـدارد، بـه هـم دسـت بدهیـد. این هـا مداهنـه اسـت. قـرآن می گویـد:«وَدّوا لَو 

تُدهِـنُ فَیُدهِنُـونَ» فـرق اسـت. منابع دینـی ما وقتـی حقوق انسـان ها را نسـبت به هم 

می شـمرد یکـی از کلیدی ترین حقوق همین اسـت، آنچه برای خود می پسـندی برای 

دیگـران هـم بپسـند و آنچـه نمی پسـندی بـرای دیگران هم نپسـند.

مـن یـک نکتـه ای بگویـم. ببینیـد الزامـاً گـرم شـدن مجالـس و میهمانی هـا بـه غیبـت 

نیسـت کـه، نـه الزامـاً، یقینـاً این طـور نیسـت، یعنـی تصورمـان این اسـت کـه مـا اگر به 

دیگـران بخندیـم ایـن مجلـس مـا یـک مجلس شـادی اسـت. نـه، این قـدر وجـود دارد 

راهـکار، انجـام بازی هـا و ....

مـن نمی گویـم الزامـاً بایـد آنجا یـک قـال الصادق و قـال الباقـر گفت، نـه. یا مثلاً «بِسْـمِ 

ا...»، احـکام شرعـی بگوییـم. نـه، دور هـم جمـع شـدیم می خواهیـم به هر حـال خوش 

باشـیم، می شـود آن کار هـم انجام نشـود. به هر حال مـا در جامعه به آرامـش نیاز داریم 

و عوامـل مختلفـی در ایـن دنیـا الان ایـن آرامش را بـه هم زده اسـت. متأسـفانه حالا در 

جنگ هایـی کـه هسـت، درگیری هایـی کـه هسـت. گاهی اخبـار را کـه زیرنویـس نگاه 

می کنم مثلاً از ۱۰ تا خبر می بینم ۴ خبر درباره قتل و کشـتار و فلان جا بمب گذاشـتند،

فلان جـا رانـش زمیـن شـد، فلان جا قطـار از ریل خارج شـد. ایـن حوادث هسـت. از آن 

طـرف کشـور ما هـم دچار بعضـی التهابات اسـت، به هر حال گرانی اسـت، تورم اسـت،

بعضی هـا بیـمار دارنـد. پس یک سری عواملی هسـت که این در واقع خوشـی را از میان 

خانواده هـا کم کرده اسـت. مـن همه حرفم این اسـت، با مـدارا، ما آن عوامـل را کمرنگ 

کنیـم و عوامـل جدیدی بـه این عوامـل نیفزاییم.

منبع: برنامه تلویزیونی به سـمت خدا، حجت الاسـلام رفیعی(۱۴۰۱/۱/۳)  
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و هرکـس (از بندگان) به عملی کـه کرده رتبه خواهد یافت و خدای 
تو از عمـل هیچ کس غافل نخواهد بود.

سوره انعام آیه ۱۳۲

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی

خالـق، هـمان کسـی اسـت که از 

روزی کـه چیزی را خلـق می کند،روایت

حواسش به همه جوانب وجودی 

خلقتـش اسـت. گاه آن را بـالای 

بلندی می گذارد و از دسـترس همگان دور نگاهش 

می دارد تا آسیبی نبیند.

خالـق اگر خـدا باشـد و مخلـوق بنـده اش؛ هرچند 

مسـیر زندگی سـخت و پر پیچ و خم باشد؛ حواسش 

بـه بنـده اش هسـت. بنـده خـوب خـدا، راه حـق را 

می دانـد و هدفش حرکت در این راه اسـت. هرچند 

سـخت و دشوار باشد. او تمام سـختی مسیر را با دل 

و جـان می پذیـرد و گوشـش بـه فرمان پـروردگارش 

اسـت. او می شـود بنـده خـوب خالـق، بنـده خـوب 

خدا:« ما خبرشـان را بر تو درسـت  حکایـت می کنیم 

آنـان جوانـانى بودنـد کـه بـه پروردگارشـان ایـمان 

آورده بودنـد و بر هدایتشـان افزودیم.»(کهف/۱۳)

اصحاب کهف، کسـانی هسـتند که در سـخت ترین 
شرایط زمانی روزگارشان زیسته اند. امام صادق(ع)

دربـاره آن هـا می فرماینـد: آن هـا در زمـان پادشـاه 

جبـار و گردن کـشى بودند که اهل کشـور خـود را به 

پرسـتش بت هـا دعـوت مى کـرد و هـر کـس دعـوت 

او را اجابـت نمى کـرد، او را بـه قتـل مى رسـاند. این 

گـروه، جمعیتـى با ایـمان بودنـد که خداونـد بزرگ 

را پرسـتش مى کردند (ولى ایمان خود را از دستگاه 

شـاه جبار پنهـان نگه می داشـتند.)

آیـات ۸ تا ۲۶ سـوره کهف، داسـتان ایـن اصحاب 

را روایـت می کنـد. آن ها کـه در زمانه بت پرسـتی،

یکتاپرسـت بودنـد و بـه همیـن دلیل جانشـان در 

خطر بوده اسـت، بـرای حفـظ دینشـان، مخفیانه 

از شـهر می گریزنـد. در راه بـرای اسـتراحت بـه 

غـاری پنـاه می برند و خواب کوتاه شـان به خواب 

دراز ۳۰۹ سـاله تبدیـل می شـود. مفضل بـن عمر 

«هنگامـی کـه  می گویـد: امـام صـادق (ع) فرمـود:

قائـم آل محمـد(ص) ظهـور کنـد، تعدادی از پشـت 

آینـد کـه هفـت نفـر از اصحـاب  کعبـه بیـرون می 

« کهـف، از جملـه آنـان هسـتند.

کسـانی که در زمان و زمانه خودشان ایمان به خالق 

خـود را حفـظ کردنـد و خداونـد آن هـا را یـاری کرد.

بـاز هـم بیـدار می شـوند و در رکاب امام زمان(عـج) بر 

مبنای ایمان دسـت به عمل نیـک و صالح می زنند.

روایت امام صادق(ع) درباره اصحاب کهف

خوابی که سه قرن طول کشید!

 از دیار حبیب
در وصف ارادت 

حبیب بن مظاهر به امام 

زمانش

کتــاب از دیــار حبیــب، نوشــته ســید مهــدی 
شــجاعی، رمانی اســت کوتاه که گوشه هایی 
از زندگــی حبیب بن مظاهــر پیــرو و یــار 
ســالخورده حضــرت سیدالشــهدا(ع) را 
ــه  ــم آن، ب ــمت اعظ ــه قس ــد؛ البت ــان می کن بی
شــهادت حبیــب در کربــلا اختصــاص دارد و 
وصــف عشــق و شــیدایی او بــه امــام زمانش. 
داســتان از زاویه دیــد دانــای کل روایــت 
می شــود و بــه ۱۰بخش تقســیم شــده اســت.
کــه  می شــود  آغــاز  جایــی  از  داســتان 
ــی،  ــار در ملاقات ــم تمّ ــر و میث حبیب بن مظاه
مقابــل چشــم عــده ای از مــردم، هــر یــک 
از عاقبــت کار آن دیگــری و چگونگــی 
شــهادتش خبــر می دهنــد و از هــم جــدا 

… و  می شــوند 
«حبیــب بــن مظاهــر» بــا نــام اصلــی «حبیــب 
ــود  ــر ب ــرافت پیامب ــاران باش ــر» از ی ــن مظه ب
کــه در جنگ هــای صفیــن، نهــروان و جمــل 

ــد. او چهره ای  ــی(ع) جنگی در رکاب امام عل
شــاخص و افتخارآفریــن در میــان ائمــه 
داشــت و نامــش بــه عنــوان یکــی از حامــلان 
ــت  ــلام ثب ــخ اس ــن در تاری ــم امیرالمؤمنی عل
ــا وَ  ــم «مَنای ــه عل ــن او ب ــت. همچنی ــده اس ش
ــاد. )  ــا» ( آنچــه بعدهــا اتفــاق خواهــد افت بَلای
هــم آشــنا بــود و بــا پنــج امــام معصــوم دیــدار 
ــی  ــوان یک ــه عن ــر» ب ــرد. «حبیب بن مظاه ک
ــه کســانی  ــه از جمل از ســران مســلمان کوف
ــوت  ــه دع ــین(ع) نام ــام حس ــه ام ــه ب ــود ک ب
ــپ  ــاح چ ــده جن ــوان فرمان ــه عن ــت و ب نوش
ســپاه در واقعــه کربــلا جنگیــد. نقــل شــده 
اســت: «هنگام شــهادت ایشــان چهره امام 
علیه السّــلام درهم شکســت و فرمــود: خود 
و یــاران حامــی خــود را بــه حســاب خــدا 

می گــذارم.»
ــت ویکمین  ــتان بیس ــاب نیس ــارات کت انتش
چــاپ از کتــاب دیــار حبیــب را در ۷۲ صفحــه 

رقعــی وارد بــازار نشــر و در دســترس 
علاقه منــدان رمان هــای آیینــی قــرار داده 

اســت.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
بی تابــی  حبیــب،  تــن  قفــس  در  جــان 
می کنــد. حبیــب، بــه حــال خــود نیســت. 
انــگار رخــت پیــری را کنــده اســت، در 
و  گرفتــه  ارادت  وضــوی  چشمه عشــق، 
یک بــاره جــوان شــده اســت. جوانــی کــه 
ــت و  ــرده اس ــاد ب ــی از ی ــه تمام ــش را ب خوی
ــت.  ــپرده اس ــق س ــت عش ــه دس ــام دل ب لج
ــال  ــن ح ــه ای ــون ب ــب را تاکن ــس حبی هیچ ک
ــی  ــد، گاه ــی آه می کش ــت، گاه ــده اس ندی
ــی  ــدازد، گاه ــرم می ان ــام ح ــه خی ــی ب نگاه
بــه افــق چشــم مــی دوزد، گاهــی خــود را در 
نگاه معشــوق گــم می کنــد، گاهــی می گرید 

و گاهــی می خنــدد.

بـردار 
و بخوان

نهضت حسینی  به ما 
یاد می دهد که در همه 

عرصه های مادی و معنوی 
می توان جوانمردانه یا 
ناجوانمردانه رفتار کرد. 

آموزه هایی برای ما دارد؟تصـورم بـر ایـن بـود کـه ایشـان در ایـن حـال مـن را 


